
دانش پژوهان  مخصوص  گروه های  در 
جوان، خبری بسیاری را ناراحت کرد. مصر 
به اعضــای المپیاد جهانــی کامپیوتر ویزا 
نداد و اعضای این گروه نتوانســتند در این 
دوره المپیاد به صورت حضوری شــرکت 
کننــد. ایــن نگرانی اکنون وجــود دارد که 
دانش آموزان کشــورمان از ایــن رقابت ها 
حذف شــوند. هنوز هیچ خبرگزاری درباره 
این نگرانی، خبری را منتشــر نکرده است، 
اما معمــولا خانواده هــا و دانش آموزان، 
پیگیر این اتفاقات هســتند. المپیاد جهانی 
کامپیوتر قرار است از اول تا هشتم سپتامبر 
در کشور مصر برگزار شود. روز دوم سپتامبر 
آزمون آزمایشــی و روزهای ســوم و پنجم 
سپتامبر آزمون های اصلی برگزار می شود. 
پس از اطلاع از ندادن ویزا به گروه المپیاد، 
برخی امیدوار بودند گشایشــی رخ دهد و 
زحمت دانش آموزان انتخاب شده  از دست 
نرود و آنها بتوانند با هماهنگی هایی فراتر 
به کشــور برگزارکننده بروند و برخی هم از 
تأثیر سیاســت بر روند زندگــی نوجوانان و 
دانش آموزان نگــران و ناراحت بودند. در 
این میــان عده ای نیز به دنبــال حضور در 
مســابقات به صورت آنلایــن بودند تا هر 
شــکل که شــده در المپیاد حاضر شوند. 
پارسا  امیرعلی عسگری،  امیررضا درستی، 
فرج پــور و امیرحســین فرخنده فر اعضای 
تیم المپیاد کامپیوتر ۲۰۲۴ ایران هســتند. 
ســال پیش، المپیاد از ۷ تا ۱۲ شــهریور در 
کشور مجارستان برگزار شده بود و تیم ملی 
المپیاد کامپیوتر کشورمان در سی وپنجمین 
المپیــاد جهانــی کامپیوتر بین ۹۱ کشــور، 
با یک نشــان طلا و سه نشــان نقره، مقام 
هفتم جهان را کسب کرد. به تازگی تصاویر 
دانش آمــوزان ایرانی که توانســتند مدال 
طلای المپیــاد نجوم را دریافــت کنند در 
دیدار با رئیس جمهور منتشــر شده است. 
در صورتی که واقعا دریافت ویزا برای گروه 
ایرانی المپیاد کامپیوتر ممکن نشــده، نیاز 
است با همکاری و رایزنی بیشتر این مسئله 
افتخار آفرین مان  حل شود و دانش آموزان 

بتوانند در این دوره حضور داشته باشند.

اقتصاد اینفلوئنسری
دنیای جدیــد، دنیای متفاوتی اســت. 
یورو نیــوز از اقتصــاد ۲۵۰میلیــارد دلاری 
اینفلوئنسرها خبر داده که در حال بازسازی 
آینده کسب و کار است. کسب وکارها در  حال 
یافتن شــیوه های جدیدی برای همکاری با 
اینفلوئنسرهای فضای آنلاین   هستند که هر 
روز بیشتر می شوند. برآورد می شود اکنون 
۲۰۰ میلیــون نفر خودشــان را تولیدکننده 
محتوا معرفی می کنند و بســیاری از آنها 
می خواهنــد این علاقه را بــه منبع اصلی 
درآمدشان تبدیل کنند. به گزارش یورو نیوز، 
اینفلوئنســرهای کوچک تر، با فالوئر کمتر 
از ۵۰ هــزار نفر، در رشــد این بخش نقش 

بسزایی ایفا می کنند.

محیط سبز، زندگی بهتر
پژوهشــگران متوجه شــدند  دیجیاتو: 
افرادی که در محله هایی با تعداد بیشتری 
از درختان و بوته ها زندگی می کنند، سطوح 
پایین تری از یک نشــانگر خونــی مرتبط با 
التهاب را دارند. این نشــانگر به نام پروتئین 
واکنش دهنده C با حساســیت بالا شناخته 
می شود. ســطح بالای این پروتئین معمولا 
با خطر بالاتر بیماری هــای قلبی، دیابت و 
برخی از سرطان ها ارتباط دارد. پروژه «قلب 
سبز لوییزویل» در ســال ۲۰۱۸ با همکاری 
چندین ســازمان و دانشــگاه آغاز شــد. در 
این مطالعه، پژوهشــگران با کاشت بیش 
از هشــت هزار درخت و بوتــه در مناطق 
مشخصی از لوییزویل، تأثیر آن را بر سلامت 
ســاکنان مورد بررســی قرار دادند. پس از 
این کاشت ها، سطح التهاب در ساکنان این 
مناطق بین ۱۳ تــا ۲۰ درصد کاهش یافت 
که نشــان دهنده کاهش خطر بیماری های 
قلبی و دیگر بیماری های مرتبط است. این 
یافته ها نشــان می دهد درختان و فضاهای 
سبز شــهری نه تنها به زیبایی و ایجاد سایه 
کمــک می کند، بلکــه می تواند بــه بهبود 
ســلامت عمومی نیز کمک کند. محققان 
همچنیــن بر اهمیــت افزایــش فضاهای 
سبز در شــهرها تأکید کردند و این اقدام را  
یــک روش کلیــدی برای ارتقای ســلامت 
عمومــی معرفی کردند. این نتایج توســط 
«دانیل ریگز»، استاد محیط  زیست دانشگاه 
لوییزویل در یک کنفرانس علمی بین المللی 
ارائه شــد و باعث جلب توجه بیشتری به 
اهمیت فضای ســبز در محیط های شهری 
شد. در مجموع، این پژوهش نشان می دهد 
افزایش پوشش گیاهی در شهرها می تواند 
نقش مهمــی در بهبود ســلامت جامعه 
داشته و همچنین یک استراتژی مؤثر برای 

کاهش خطر بیماری های مزمن باشد.
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«علــی ربیعــی» در یادداشــتی در روزنامــه «شــرق» بــا عنوان 
«پنجشنبه شــب رســانه ای» بخشی از آنچه را بر ســر نهاد صنفی 
روزنامه نگاران ایران آمده بــود، به روایت خود بازگو کرد . او در این 
متن نوشــته بود: «انجمن صنفی در پی حوادث سال ۸۸، تعطیل و 
دفتر آن هم پلمب شد. وقتی به وزارت کار رفتم، بسیار تلاش کردم 
تا انجمن احیا شود، اما موانع قضائی مانع از بازگشایی شد. بالاخره 
یک راه قانونی به روش تشــکیلات استانی پیدا کردم و با مشورت و 
همفکری تعدادی از روزنامه نگاران به ویژه دوســتانی مانند عباس 
عبدی، کامبیز نوروزی، شــهریار شمس، بیژن رمضانی و محمدرضا 

مقیسه، انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران شکل گرفت».
این روایت با آنچه پشــت ســر گذاشــته بودیم، تفاوت داشت. 
امــا آنچه ســبب شــده تــا  بدرالســادات مفیــدی، دبیــر انجمن 
صنفــی روزنامه نگاران ایــران، درباره این موضــوع، آن هم پس از 
۱۰ روز بنویســد، نگرانی درباره «بدیل ســازی بــرای انجمن صنفی 
روزنامه نگاران ایران» اســت. نگرانی دربــاره اینکه انجمن صنفی 
که برای روزنامه نگاران سراســر ایران بود، با انجمنی که فقط برای 

استان تهران است، جایگزین شود و به خاطره ها بپیوندد.
در این یادداشــت که در اختیار رســانه  های مختلف قرار گرفته، 
دربــاره اتفاقی که افتاده، آمده اســت: «با آنکــه در ابتدای دولت 
آقای حســن روحانی، وزارت اطلاعات اعلام کرد شــکایت خود را 

از «انجمــن صنفی روزنامه نــگاران ایران» بازپس 
گرفته و مانع امنیتی برای ادامه فعالیت آن وجود 
ندارد، وزارت کار بــه مدیریت آقای علی ربیعی از 

هرگونه اقدام مؤثر برای بازگشایی انجمن خودداری کرد. وزارت کار 
به مدیریت آقای ربیعی همه نامه  های ارســالی انجمن به ایشــان 
یا مدیران دیگر وزارت کار را بی پاســخ گذاشت؛ سرنوشتی که البته 
برای دیگر نامه  های انجمن به آقای حســن روحانی نیز پیش آمد. 
در دوره مدیریت آقای ربیعی در وزارت کار،  مانند دوره احمدی نژاد، 
با انجمن مثل یک تشــکل غیرقانونی برخورد و تلاش می شد هیچ 
مکاتبه یا اثر رسمی از ملاقات ها با اعضای هیئت  مدیره انجمن باقی 
نمانــد. وزارت کار حتی حاضر نشــد ادعای خود علیه انجمن را در 
دیوان عدالت اداری که در دوره احمدی نژاد مطرح شده بود بازپس 
بگیــرد و نامه  های غیرقانونــی وزارت کار در آن دوره را باطل کند. 
کاری که تقریبــا همه وزارتخانه  های دیگر در موارد مشــابه انجام 

دادند.
مقامات مســئول در سازمان  های کارگری و کارفرمایی وزارت کار 
ادعا می کردند پرونده انجمن در وزارت کار مفقود شــده و مستندی 
برای رســیدگی وجود نــدارد. آنها مدعی بودند که پرونده توســط 
مدیر ســابق از بایگانی وزارت کار خارج شده است. «انجمن صنفی 
روزنامه نگاران استان تهران» با حمایت و پشتیبانی «انجمن صنفی 

روزنامه نــگاران ایــران» و تلاش اولیــه ٥۳ نفر از 
روزنامه نگاران و به رغم کارشکنی وزارت کار دوره 
آقای ربیعی راه اندازی شــد. پس از مشخص شدن 
نتیجه اولین انتخابات انجمن تهران، وزارت کار که کاندیداهای مورد 
حمایتش موفق به جلب آرای لازم نشده بودند، پس از شش ماه به 
صورت شفاهی اعلام کرد که صلاحیت [چهار عضو هیئت مدیره] را 
مراجع امنیتی رد کردند و خواستند این افراد خودشان استعفا دهند 
و افراد دیگری جایگزین شوند وگرنه امکان ثبت انجمن وجود ندارد 
(ردصلاحیت پس از انتخابات بدعتی است که در دوره وزارت آقای 
ربیعی گذاشته شد). طبق این تصمیم غیرقانونی، عملا تصمیمات 
مجمع عمومــی تغییر می کرد و افرادی که حتی نتوانســته بودند 
حداقل آرا را به عنوان علی البدل کســب کننــد، جایگزین منتخبان 

اصلی می شدند.
به منظــور اجابت خواســت اکثریت از یک ســو و عدم تمکین 
بــه تغییر نتیجه انتخابات از ســوی دیگر، همــه منتخبان با صدور 
بیانیــه ای به صورت جمعــی از عضویت در هیئت مدیره اســتعفا 

دادند و راه برای تجدید انتخابات و تشکیل انجمن تهران باز شد».
در بخش دیگری از این یادداشــت، بدرالســادات مفیدی درباره 
خواسته فراموش نشــده روزنامه نگاران مبنی بر بازگشایی «انجمن 
صنفی روزنامه نگاران ایران» تأکید کرده و نوشــته است: «اطمینان 

دارم به رغــم تلاش  های ســازمان یافته افــراد و جریان  های خاص، 
همکاران شــجاع و آزاده مطبوعاتی از تمامی نســل  ها، بازگشــایی 
«انجمــن صنفــی روزنامه نگاران ایــران» را به عنــوان یک مطالبه 
محوری فراموش نخواهند کرد و به مقامات دولتی اجازه نخواهند 
داد بــا تحریف تاریخ مطبوعات، روزنامه نگاری مســتقل و تشــکل 
سراســری روزنامه نــگاران را به بهانه «سیاســت گذاری جدید» به 

مسلخ بسپارند».
این یادداشت حکایت از یک خواسته از دولت مسعود پزشکیان 
دارد و آن هم  «رسیدگی بی طرفانه» و «پیگیری و بازگشایی انجمن 
صنفی روزنامه نگاران ایران» اســت. مطالبه ای که امیدوار باشــیم 
مورد توجه دولت جدید قرار گیرد. این خواســته فراموش شــدنی 
نیســت و همان طور که فعالان هر پیشه و حرفه ای تجربه کرده اند، 
وجود یک نهاد صنفی بیش از هر چیزی برای حمایت و پشــتیبانی 
اعضا و فعالان آن ضروری اســت. نمونه آن را می توان در اتفاقات 
دو سال گذشــته که برای اهالی رسانه و هنر رخ داد، مشاهده کرد. 
خانه ســینما همراه هنرمندان بود و انجمن صنفی روزنامه نگاران 
استان تهران با پشتیبانی و حمایت برخی از اعضای برجسته صنف 
و هیئت مدیــره انجمن ایران، برای رهایی اهالی رســانه تلاش کرد. 
بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، مطالبه ای است که از 

سال ۸۸ در هر دولتی درخواست شده است.

بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران

مطالبه ای ۱۵ساله

تاریخ خوانی

  نقل اســت که احمد شاه مسعود 
در یکــی از شــب های عملیات در 
مباحثه ای درباره شعر سپید درگیر 
فرماندهانش  از  یکــی  می شــود. 
او را مــورد مؤاخــذه قرار می دهد 
کــه «حالی گپ عملیات اســت و 
نه ادبیــات» و مســعود می گوید: 

«کلگــی (تمــام) ای عملیات از خاطــر ای ادبیات 
است!».

این چهره ای عریان از احمد شــاه مسعود است؛ 
جنگی که شــعر اســت و حیاتی که بــدون وطن، 

معنایی ندارد.
چریکــی که بــدون تردیــد یکــی از فرماندهان 
شــاخص دوران مقاومت مردم افغانستان در برابر 
اشــغالگران شوروی ســابق و مبارزه با سلطه گروه 
طالبان اســت؛ موضوعی که ســبب شــد در سفرم 
به افغانستان در کشــاکش ظهور مجدد طالبان، به 
دنبال ردپاهای «چه گوارا»ی دیگری باشم که در این 

سال ها در ذهنم ریشه دوانیده بود.
قهرمانانی چندوجهی؛ «چه گوارا»، «مسعود» یا 
«چمران»! چه فرق می کند وقتی در پی اســتقلالی 
و به اســتعمارگر تمکین نمی کنی و عمله استعمار 
نمی شوی. اگرچه شاید باید مسعود را ادامه منطقی 
نهضتی بدانیم که ســیدجمال الدین و سپس شیخ 
محمد عبده و در آخر حســن  البنا بــه راه انداختند 
و اگر چــه در عصر خود چنــدان کامیاب نبودند، اما 
مبارزات نهضت اســلامی افغانســتان کــه در آغاز 
بــه نام اخوانی ها شــهرت داشــت و بعدها به نام 
مجاهدین ســند زده شد، متأثر از آنان بود  (پروفسور 
غلام  محمد نیازی که از مصر با افکار اخوان برگشته 
بود، بــا همکاری تعداد دیگــری از همفکرانش در 
دانشگاه کابل نهضت اسلامی افغانستان را تأسیس 
کرد که ریشــه های فکری احمدشــاه را می توان در 

آنجا جست).
احمدشــاه با آن کلاه پکول خــود حداقل نیمی 
از ۴۸ ســال عمرش را در جنگ و گریزهای چریکی 

گذراند.
از هارون که در ســفرم نقش بلد را بازی می کند 
در مورد او می پرســم. می گوید: نگو احمد شاه، بگو 

«شیر دره پنجشیر» !
احمد شــاه مســعود متولد چنین روزی در سال 
۱۳۳۲ خورشیدی بود و جدا از گوشه چشمی که به 
حوزه شــعر و ادبیات داشت، به ناچار مانند هزاران 
نفر از هم میهنانش مجبور به ورود به جنگ با ارتش 
سرخ اتحاد جماهیر شوروی سابق شد که در دی ماه 
ســال ۱۳۵۸ خورشیدی به افغانســتان لشکر کشی 
کرده بودند؛ جهادی که پس از ۱۰ ســال توانســت 

اشغالگران را شکست دهد.
اینجــا دل مردم همــه از قهر 
گرفتــه / مســعود کجایی؟ که دل 
شــهر گرفته / تنگ است هوا بس 
که تن بــاغ ز کینه/ بــوی بدی از 

تفرقه و قهر گرفته
ادامــه  پر غصــه  قصــه  امــا 
اداره  شــیوه  در  نتوانســتند  فاتحــان  داشــت. 
کشــور و تقســیم قــدرت بــه تفاهــم برســند و 
درگیری های داخلی تشــدید شــد. خوشــبختانه او 
یــک طرف دعــوا نبــود، او این بار مــرد صلح بود؛ 
« … مردی در این اســت، با وجودی که [هر کســی] 
هر چیز در دل خود دارد، از ســبب خیر افغانســتان، 
نجات افغانستان سر [روی] خواسته های خود پای 

بماند و برویم به طرف وحدت ملی ».
مســعود به رغم آنکه تلاش داشــت خــود را از 
درگیری های قدرت دور نگــه دارد، این حوادث بود 
کــه او را بــه میــدان فرا می خواند و بعــد از ظهور 
طالبان و ســلطه آنها بر پهنه افغانستان، او دوباره 
بــه میدان نبــرد بازگشــت و فرماندهــی نیروهای 
مخالــف طالبان، موســوم بــه نیروهای شــمال را 

بر  عهده گرفت.
احمد شــاه مســعود در عملیات مشــکوکی که 
گــروه القاعــده عامل اصلــی آن معرفی شــد، در 
۱۸ شــهریور ۱۳۸۰ در انفجار انتحاری دو تروریست 
عرب تبــار که خود را خبرنــگار معرفی کرده بودند، 
در شهرستان «خواجه بهاءالدین» استان «تخار» در 
شمال افغانستان به شهادت رسید؛ آن هم چند روز 

پیش از حادثه ۱۱ سپتامبر.
او در آخرین مصاحبه خود به خبرنگار آمریکایی 
کــه از او می پرســد بزرگ ترین آرزویــت در زندگی 
چیســت؟  می گوید: «بزرگ ترین آرزویم این است که 
در افغانســتان صلح تأمین شود و افغانستان را یک 

روز مستقل و آزاد ببینم ».
شرایط ناگوار افغانستان برای احمدشاه فرصت 
نداد تا خاطــرات، برنامه ها و افکارش را بنویســد. 
امروز فقط دو مقاله، شــماری از نامه ها و برشی از 
یادداشت های روزانه اش قابل دسترس اند. حالا تنها 
پســر احمدشاه مســعود جا پای پدرش گذاشته که 

قصه ای دیگر دارد.
حکایت « افغانستان بدون مسعود» را در سفری 
که پس از سلطه مجدد طالبان به این کشور داشتم، 
در فیلم مســتندی به تصویر کشیدم، اما سخن گفتن 
از او در هــر فرصتی، مغتنم اســت؛ او که می گفت  
« برای من شــمال و جنوب، فارســی و پشتو مطرح 
نیســت؛ ما می توانیم در خانه مشــترک خود به هر 

زبانی با هم حرف بزنیم».

شهیدی به خاطر ادبیات!

المپیاد کامپیوتر از 
دست رفت؟

علی پاکزاد

گیسو فغفوری


